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Abstract 

The decisive tone of the opening verses of this sura is a sign of the seriousness of the 

dangerous trend which, if not eradicated by God's direct will, will cause trouble for 

Muslims. And by attributing some matters during this confrontation to himself, God 

warns the Muslims to be alert and in the atmosphere of war-mongering and treaty-

breaking by some tribes of the People of the Book, while maintaining unity and 

integrity among themselves, from the traitors who pretend to be Muslims. They intend 

to disrupt the Islamic system with their hypocrisy and hypocrisy, don't forget. And by 

stating the outcome of the actions of those who follow the devil, there is no end except 

divine punishment, he emphasizes the need to pay attention to God and glorify Him. 

This article, by examining the general content of Surah Hashr and its first 5 verses, 

criticizes the prevailing opinion of the commentators about the naming of this Surah as 

Hashr and presents a new point of view. in such a way that it does not have the 
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historical conflict of the commentators' point of view and is more suitable to the context 

and tone of the opening verses of the Surah. 

Keywords: Gathering, the first gathering, Jews, Bano al-nazir, Bano al-Qaynoqa. 

 



  

 

  فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات يو فرهنگ اسلام يطالعات قرآنم
  1402، تابستان 2، شمارة 7پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  و الحشر لاول عبارت تفسير درنقد ديدگاه تاريخي مفسران 
  النضير بني يهود با آن ارتباط

  *نيا االله مولايي عزت
  **مريم جزايري

  چكيده
سـاكن مدينـه فـرود     بايـل يهـودي  ي حشر در جريان رويارويي پيامبر(ص) با يكـي از ق  سوره
دهـد كـه    است. لحن قاطع آيات ابتدايي اين سوره، نسبت به جريان خطرناكي هشدار مـي   آمده

كن نخواهد شد و بر ضرورت هشياري مسلمانان در حفـظ  ي مستقيم خداوند ريشهجز با اراده
 هـاي  كتـاب و توطئـه   شكن اهـل افروز و پيمانوحدت ميان خود در برابر برخي از قبايل جنگ

خواهد كه از فرجام كساني كه با پيـروي از شـيطان، دچـار     منافقين تأكيد نموده و از از آنان مي
عذاب الهي خواهند شد، عبرت بگيرند، تقوا پيشه كنند و به تسبيح خداوند بپردازند. اين نوشتار 

و » شرح«ي دوم سوره كه وجه تسمية سوره تلقي شده، ابتدا به بررسي واژگاني با تمركز بر آيه
ها پرداخته و سپس با رويكـردي تـاريخي و بـه شـيوة      مقايسة معاني ارائه شده از آن در ترجمه

هـا   راي مفسـران، بـه ايـن پرسـش    هاي متكي بر اسباب نزول و آ توصيفي ـ تحليلي، به گزارش 
. چه معـاني متفـاوتي از   2. تناسب و ارتباط معنايي حشر با نام سوره چيست؟ 1دهد:  مي  پاسخ

ي حشر در آثار قرآنـي چـه بـوده؟    . پيامد تفاوت معنا3ها و تفاسير ارائه شده؟  ر ترجمهحشر د
هاي پـژوهش آن اسـت كـه در     ترين معناي حشر در آية دوم سوره كدام است؟ يافته صحيح  .4

اكثر تفاسير، معناي لغوي حشر با غلبه بر معناي تركيبي آن در آية دوم ـ لأول الحشر ـ در تضاد   
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تـري را   اريخي از وقايع هنگام نزول سوره است و براي اصلاح آن معنـاي صـحيح  با گزارش ت
  نمايد. انتخاب و پيشنهاد مي

  قينقاع. النضير، بنيحشر، لاول الحشر، يهود، بني ها: دواژهيكل
  
  لهئو طرح مس مقدمه. 1
همـين مسـأله    نشـده و  ارائـه  از واژة حشـر  واحـدي  معنـاي  تفاسـير،  پارسي و هاي ترجمه در
در تفاسير مشاهده شود كـه گـاه    سوره نزول زمان وقايع از متفاوتي هاي شده كه برداشت اعثب

جا كـه ملاحظـة فضـاي نـزول، شـرايط حـاكم بـر         با مسلمات تاريخي در تناقض است. از آن
مسلمانان و در موارد مقتضي، توجه به سبب نزول، در فهم بهتر مقاصد آيات مؤثر است، دقـت  

ها، اوامر و نواهي و... در اين سوره نيـز بسـيار ضـروري اسـت.      آيات، خطابدر لحن و سياق 
كتاب است كه خداوند آن را به خـود   سياق آيات ابتدايي در بيان دفع شرّ گروهي از كافران اهل

دهـد كـه اگـر ارادة مسـتقيم      نسبت داده و خطاب به مؤمنان نسبت به اين شرّ عظيم هشدار مي
نبود، مؤمنان خود قادر به آن نبودند و نه مؤمنان و نه آن كافران، هرگـز  خداوند در دفع اين شرّ 

رو مؤمنان بايد نسبت بـه   ها اشاره شده، گمان هم نداشتند و از اين به وقايعي كه در سوره به آن
آموزي از اين واقعه، از عاقبت مشابهي كه نتيجة درافتادن با  چنين شرايطي هشيار بوده، با عبرت

است برحذر باشند. در طي نزول آيات اين سـوره يكـي از احكـام اسـلام بـراي       خدا و رسول
گيـرد كـه    بـه غنـايمي تعلـق مـي     شـود و  تعبيـر مـي  » فيء«نخستين بار تشريع شد كه از آن به 

وتاز به دست آمده باشد. توجه به اين حكم از آن جهت مهم است كـه در   جنگ و تاخت  بدون
ع برداشت مفسر از واژة حشر با اين تشريع سازگار نيست. تفاسير مورد بررسي اين پژوهش، نو
شكني منافقين،  چون جايگاه مهاجران و انصار، نفوذ و پيمان البته اين سوره از جهات ديگري هم

  گنجد. انديشي و اسماء و صفات الهي نيز قابل تأمل است كه در اين مقال نمي ضرورت عاقبت
 زمان بـا نـزول سـوره در حـال     كه هم رخدادهايي بررسي و ارزيابي آراي مفسران و تحليل

ن در دهـد كـه اكثـر مفسـرا     شـوند، نشـان مـي    وقوع بوده و به نوعي سبب نزول آيات تلقي مي
، تنها به معناي مشهور حشر توجه كرده و به مفهوم خاصي كه »حشر«تسميه اين سوره به   وجه

انـد. مفهـومي كـه در تطـابق و      توان دريافت، چندان توجـه نكـرده   مي» لأول الحشر«از عبارت 
النضير از مدينـه شـد و    اي است كه منجر به اخراج قبيلة يهودي بني تري با واقعه سازگاري بيش

آيه به عنوان يك امر واقعي با لحني قاطع بدان توجه ويژه داده است. بر اين اسـاس در نوشـتار   
ته و بـا بيـان اشـكالات ايـن     حاضر پس از بررسي لغوي، اقوال مفسران مورد ارزيابي قرار گرف
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شود كه هم اقوال، ضمن نقد برخي از نظرات تفسيري در اين خصوص، ديدگاه نويني ارائه مي
فاقد تعارض تاريخي ديدگاه مفسران است و هم با سياق و لحن آيات ابتـدايي سـوره تناسـب    

  تري دارد.بيش
  
  . وجه تسمية سوره به حشر2

صـد و يكمـين در ترتيـب     سوره در ترتيب مصحف و يك نونهمي آيه، پنجاه 24با  سورة حشر
 خـواني مفسران تماماً مدني اسـت. سـياق و هـم    ) و به اتفاق1/137ق، ج1427(معرفت،  نزول
و  بـاره يـك  نـزول  ، شـاهدي بـر   اي كـه آن را داراي شخصـيتي واحـد قـرار داده     به گونه آيات
سـوره از ايـن    .)1/111ج ق:1383 ؛ دروزه،19/201ج ق،1417 بودن آن اسـت(طباطبايي،  مدني

الهـي بيـان شـده     اسـما و صـفات   تـرين اي از عظـيم آن مجموعـه  پايـاني  يآيـه  3نظر كه در 
  است و مشابهي در ساير سور، ندارد.  فرد بهمنحصر
 همـو،  و 3539 حـديث  ،6/272ج (بخاري، »النضير« سوره را صحابه، از برخي و عباسابن

) و در نقــل 14/232ق: ج1270؛ آلوســي، 5/51ج ق:1416بغــوي،  ؛4239 حــديث ،8/40ج
 )،28/56ج ق:1420عاشـور،   انـد(ابن خوانـده  »النضـير بني«عاشور و برخي ديگر از مفسران،  ابن
ق: 1424 برداشـت نشود(عسـقلاني،   مشهورتر آن كه گردآمدن مردم در قيامت اسـت،  معناي  تا
  ).1/154ج ق:1416سيوطي،  ؛8/483ج

خـارج سـاختن و    شدن، جمع كردن، گردآمـدن، گـردآوردن،   حشر در لغت به معناي جمع
 :ق1404فـارس،   ؛ ابـن 3/268ج :ش1379؛ طريحي، 4/190جق: 1414 منظور،ابننظير آن است(

ماننـد آن معنـا    و بـه جنـگ   مقرشّـان  از جماعتي كردن  را بيرون ). صاحب مفردات آن 2/66ج
» حشـد «بـا  » حشـر : «ن گفته شـده ). نيز در معناي آ237 :ق1404راغب اصفهاني، ( است  كرده
شدني را حشد گويند و حشر، گردآمدني است كه همـراه بـا    المعني است و هر نوع جمعقريب

  ).2/223 ج :ش1385مصطفوي، راندن باشد(
» هو الَّذي أخرجَ الَّذينَ كفَرَوا من أهلِ الكتابِ من ديارهِم لأولِ الحشر...«الحشر در  تركيب اول

 »لِ«. است اولي (نخستين گردآمدن) حشر به معناى و »موصوف به صفت ياضافه«)، 2 (حشر:
 لـدلوُك  الصـلاةَ  أقَـمِ « يجملـه  در »دلـوك « سـر  بـر  »لِ« است ـ نظير » فى«معناى  به »لاول«در 

: كـه  است اين آيه معناى و ـ» بخوان شمس، نماز دلوك هنگام در« يعنى )،78(إسراء:  »الشَّمسِ
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 از در نخسـتين گردآمـدن،   النضير) را كتاب (بني كافران از اهل كه كسي است همان (خداوند)او 
  .بيرون كرد هايشان خانه

جمعي اقدام دسته حشر، مفهوم مشترك تجمع، گردآوري و تا حدودي لغوي معناي  به توجه
 ـ    دست مي  براي انجام كاري را به مفهـوم را  ه فارسـي نيـز ايـن    دهد. برخـي مترجمـان قـرآن ب

  اند: كرده  برداشت
 كـردن  جمع  اول در ايشان ىخانه از كتاب اهل از شدند كافر كه آنان را برآورد كه آن  اوست

 ).1235 :ق1417دهلوي، ( لشكر

 هايشـان  خانـه  از جمعـى  دسـته  رانـدن  بيـرون  نخسـتين  در را كتاب اهل از كافرانِ كه اوست
  ).545 :ش1383، انانصاري( راند  بيرون
 حركـت  و(گردآمـدن  نخستين در ورزيدند كفر كه را كتاب اهل از كسانى كه كسي است او
؛ 545ش: 1377راند(انصـاري خوشـابر،    بيـرون  هايشـان  خانـه  از) جنـگ  سـوى  به جمعى دسته

 ).545ش: 1383رضايي، 

 در خودشـان  هـاى مسـكن  و هـا  خانـه  از را كتاب أهل كرده است بيرون كه خدائي است او
 ).113 / 16ج :ش1380 مصطفوي،ها(آن حشر مرتبة نخست

 هايشـان  خانـه  از) مسـلمانان  بـا (برخـورد  نخستين در را كتاب اهل كافران كه كسي است او
: ق1414پورجوادي، ). ديگر موارد مشابه اين ترجمه(545: ش1373شيرازي،  مكارم( راند  بيرون
 ).545 :ش1380معزي، ؛ 545 :ش1380طاهري، ؛ 545: ش1381ارفع، ؛ 544

  عباراتي چون:» لاول حشر«هاي انگليسي هم، معادل در برخي ترجمه
»the first encounter« ،»the first gathering of forces« ،»the first mustering« 

؛ 545تـا:   قرارگرفته كه همگي بر مفهوم اجتماع و گردهمايي نظـامي دلالـت دارنـد(آربرى، بـي    
 ). 545تا:  على، بي ؛ يوسف545تا:  ي، بي؛ مسلمانان مترق1223تا:  صفارزاده، بي

و گـردآوردن در قيامـت، و    مورد بـه معنـاي جمـع    35بار كاربرد اين واژه در قرآن،  43از 
شـود. بـا واكـاوي در    مورد در غير معنايي است كه به جمع مخلوقات در قيامت مربوط مـي   8

مدينـه و مشخصـاً قبيلـه    يهويـان   اجتمـاع  نخسـتين  بـر  »الحشر اول«همين موارد اخير، معناي 
زمخشـري،  ( مدينـه، قابـل تطبيـق اسـت     مسلمانان خدا(ص) و رسول با مقابله النضير، براي بني

  ). 4/499ج :ق1407
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 اجتماعي آميخته با تصميم به مقابلـه،  و حداقل در دو مورد به معناي جمع» حشر«در قرآن، 
 سـپاهيانش  سـليمان  بـراى  و): «17النمـل:  »(... جنُـوده  لسليَمانَ حشرَ و«رفته است: يكي  كار به 

): 59(طـه:   » ضُـحى  النَّـاس  يحشَـرَ  أنَْ و الزِّينَـةِ  يـوم  موعـدكمُ  قالَ«و دوم ...» شدند  آورى جمع
در آيـة دوم   .»آينـد  مـى  گـرد  پيش از ظهر مردم كه باشد جشن روز شما موعد«: گفت  ] موسى[

ر است و لحـن و سـياق خـود آيـه و     ظاه» لأول الحشر«ركيب سورة حشر نيز همين معنا  در ت
  كند كه به زودي به آن خواهيم پرداخت. ادامه، آيات بعدي نيز آن را تقويت ميدر

النضـير شـمرده و از    سبب نزول اين سوره را رويارويي پيـامبر بـا قبيلـة بنـي     غالب مفسران
بلكه نخستين اخراج يهود از مدينه را  ، نه نخستين تجمع يهود براي مقابله،»لأول الحشر«عبارت 

ــرده ــد(طبري،  برداشــت ك ــي، 20- 28/19ق: ج1412ان ــايي، 9/386ش: ج1372؛ طبرس ؛ طباطب
بودند  كتاب اهل از كسانى اولين النضير بني كند كه نقل مي ). طبرسي از بلخى19/202ق: ج1390
 رانـده شـدند. همـو از    يهوديـان  سـاير  آن، شـدند و پـس از   اخراج و تبعيد جزيرةالعرب كه از
 هـا  آن بـا  پيـامبرش  كه اى اول مرتبه در خداوند يعني» الحشر اول«كند كه  نقل مي رباب بن  يمان
امـا چنـين معنـا و     .)9/388ش: ج1372نمود(طبرسـي،   پيامبرش نصيب ظفر و فتح كرد، جنگ

تصريح شده كـه   سو انجامد. زيرا از يك ناگزير به تناقضي تاريخي مي» لأول الحشر«برداشتي از 
به » لأول الحشر«النضير است و از سوي ديگر  خدا با يهود بني سبب نزول آيات، مواجهة رسول

هاي معتبر تاريخي، حـاكي   شود. در حالي كه گزارش كتاب تعبير مي نخستين اجلا و اخراج اهل
  النضير. قينقاع به عنوان نخستين اخراج است و نه بني از اخراج قبيلة ديگر يهود يعني بني

  
  . پيشينة قبايل يهود در حجاز3

در  يتبعات بسيار مهم ـ ،رويارويي جدي رسول خدا(ص) با بخشي از يهود مدينهاز آن جا كه 
وحي و نحوة مواجهة آنان با مسلمانان  سرزمين در وضعيت يهوديانبررسي داشته، تاريخ اسلام 

رو پـيش از   سـازد. از ايـن  مـي  آيات را ممكن اين نزول فضاي بهتري از درك و شخص پيامبر،
ي حضـور  پرداختن به مباحث تفسيري و نقـد آراي مفسـران، انـدكي بـه تاريخچـه و پيشـينه      

پردازيم. با اين بررسي، درك مفهوم آياتي كه به  يهودي در جغرافياي اسلام عصر نزول مي  قبايل
 خواهـد شـد و سـيره   تـر  دارد، آسـان خطر اين قوم هشدار داده يا از دوستي با آنان برحذر مـي 

ي الگويي دائمي فراروي مسـلمانان  ي ارتباط با غيرمسلمانان به منزلهخدا(ص) در نحوه  رسول
  گيرد.قرار مي
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  پيش از بعثت پيامبر 1.3
 عربـي  هـاي سـرزمين  بـه  يهـود  اطلاعات دقيقي در مـورد ورود  تاريخي، هايبا اين كه بررسي

 بـه  يهـود  ورود احتمـالاً . اسـت  مسـلم  جزيرةالعـرب  در يهـود  وجود اصل اما دهد، نمي  نشان
 ظهـور  بـا  ) و87- 12/79ج :ق1422جواد علـي،  اسـت(  بـوده  النصربخت عهد در جزيرةالعرب
 ارتفاعـات  و يثـرب  اطـراف  بـه  ناچـار  يهوديان از برخي شام، بر آنان يغلبه و روم امپراطوري

 قبايـل  ورود دلايل يدربارهيك احتمال ديگر  ).94/ 12ج :ق1422جواد علي، گريختند( حجاز
 برخـي  سـوي  م اسـت، كـه از  70 سـال  در معبـد  ويرانـي  و فلسطين تصرف حجاز، به يهودي

  .)78 :1366ي، تّحشده است( بيان انديشمندان
ي نظامي داشته و مؤيدات تـاريخي نيـز دارد، برخـي نيـز بـه      علاوه بر دلايل فوق كه جنبه

 از كـه  القـري  از بازارهـاي سـودآور حجـاز و وادي    بـرداري هاي تجاري و ميل بـه بهـره  انگيزه
طـرد   يثـرب  و يمـن  از كـه  يهـود  از ايطايفـه . بـوده، اشـاره دارنـد    يهود مهم هايگاهسكونت

برخـي   .)22م:1988بلاذري، پرداختنـد( مـي  به تجـارت  و داشته بودند، در طائف سكونت  شده
دلايل اقتصادي نيز پس از رشد جمعيت و عدم دسترسـي بـه منـابع غـذايي كـافي، منجـر بـه        

جا كه علماي يهود  ). اما از آن 11- 8م: 1914، ولفنسونمهاجرت يهوديان به حجاز و يثرب شد(
هاي پيامبر آخرالزمان را خوانده بودند كـه در سـرزمين عـرب ظهـور و بـه      در كتب خود نشانه

هاي مذهبي را النجار به نقل از برخي مورخان، انگيزهز نخل هجرت خواهد كرد، ابنشهري پر ا
رو برخي يهوديان به خيبر  هاي حجاز شمرده است. از اين دليل اصلي مهاجرت آنان به سرزمين

 ،النجـار ابنهاي فراوان داشت رفتند و جمع كثيري از آنان نيز راهي يثـرب شـدند(  كه نخلستان
ق: 1404 ،نيشهرسـتا ؛ 75- 74ق: 1406، يالأصـبهان ؛ 5/225ج تـا:  بـي  ،يحمو ؛1/27جق: 643
). روايت ابوبصير از امام صادق(ص) به همين نكتـه اشـاره دارد و در تفسـير آيـة شـريفه:      249

»ا  وَلم مهجاء تابنْ كم ْندع قٌ اللَّهدصما مل مهعم نْ كانوُا ولُ مَونَ قبحْتفَتسلىَ يـا  كفَرَوُا الَّذينَ عَفلَم 
مهرفَوُا ما جاءكفَرَوُا ع ... ِنزد چه آن مؤيد كه كتابى خداوند جانب از كه هنگامى و): «89: بقرة(»به 
 شــده بودنــد كــافر كــه كســانى بــر]  انتظــارش در[ ديربــاز از و آمــد شــان بــراي اســت آنــان

 آمـد،  شـان  بـراي  شـناختند  مـى  را]  اوصـافش  كـه [ چـه آن همـين كـه   ولى جستند، مى  پيروزى
دهـد كـه بـا افـزايش      ، به سخن علماي يهود و انتظار پيامبر موعود توجه مي».كردند ..  انكارش

 هـا بـه آن  يهوديـان،   انـدازي بـه امـوال    و دسـت  مدينـه  در خـزرج  و أوس يتيره جمعيت دو
امـا بـا    .كنيممي بيرون سرزمين ناي از به ياري او شما را شود، مبعوث محمد هان! اگر  گفتند مى
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 شـدند  كـافر  بـه وى  يهـود  و آوردنـد  ايمـان  حضرت بعثت آن حضرت، أوس و خزرج به آن
   ).693ـ15/691و ج 8/309ج :ق1407كليني، (

 زمان تسـلط  در خزرج و أوس با النضيرهاي بنينامهو پيمان روابط اگرچه گزارش دقيقي از
 النضـير بني يثرب، بر هاعرب تسلط يدوره چنان كه آمد، در اما ندارد؛ وجود يثرب بر يهوديان

 از ) و در برخـي تفاسـير  5/210ج :تا اثير، بي ؛ ابن2/382ج :تا ابن هشام، بيشدند( أوس پيمانهم
 :1336؛ كاشـاني،  1/60 ج :ق1418طبرسي، سخن گفته شده است( نيز خزرج با هاآن پيمانيهم
 .)1/228 ج

 تر اسـت و آن چـه  هاي عقيدتي بدانيم، به واقعيت نزديكرا انگيزهاگر دليل مهاجرت يهود 
 است كه بـراي  جزيرةالعرب وهواي آب شرايط اقليمي و وضعيت كند، مي تقويت اين ديدگاه را

مناسب بود و نه خشكي هوا و كمبود آب  كشاورزي براي آن هاي نه زمين مناسب نبود. زندگي
قـرآن نيـز كـه يهـود را بـه دليـل       . سكونت تلقـي شـود   اي برايتوانست جاذبهو بارندگي، مي

كنـد، تـا حـدودي وجـود     پذيرش اسلام با وجود بشارت ظهور او در تورات، سرزنش مي عدم
 آتيَنـاهم  الَّـذينَ «كنـد. (مـثلاً:   ي اعتقادي و خودخواسته بودن مهاجرت آنان را تقويت ميانگيزه
تابْالك َرفِوُنهعرفِوُنَ كمَا يعي مهناءَأب فرَيقاً إنَِّ و مْنهـونَ  مُكتْمَـقَّ  ليْالح و  ـمـونَ  هَلمع146:بقـرة (»ي( :

 او شناسـند،  مـى  را خـود  پسـران  كـه  گونـه  همان ايم، داده]  آسمانى[ كتاب ايشان به كه كسانى«
 خودشـان  و دارنـد،  مـى  نهفتـه  را حقيقـت  ايشـان  از گروهـى  مسـلماً  و شناسند مى را] محمد[
 دانند). مى  ] هم[

 جـاهلي  اعراب ميان در يهود كه دهدنشان مي جاهلي نيز عصر و اشعار عرب مطالعة تاريخ
با اين  ).1/54ج ق:1426 ،شوقياند(بوده آگاه هاآن احوال از جاهلي عصر اعراب و شناخته شده
عـرب  در جزيرةالي ظهـور اسـلام دو گـروه عمـده     در آسـتانه تـوان ادعـا كـرد كـه     پيشينه مي
ونوشـتن   خواندن و هدبو غالب جمعيتها در شهرها و باديهپرستان كه بت داشتند: اول  سكونت

 بودندادبيات مكتوب دانستند و با وجود برخورداري از طبع شعر و ذوق ادبي، فاقد هرگونه نمي
و  هاي كوتاه تجاري يا طلسـمات و تعاويـذ بـوده   به نوشته اً منحصرصرف در اين گروهكتابت  و

در  . دوم اقليتـي پراكنـده  شـدند خوانده مـي  »أميين«ديني نداشتند،  كتاب و تعاليم مكتوبچون 
يهود يا مسيحيت بوده و با كتب ديني به خصوص تورات و انجيل جزيرةالعرب كه پيروان آيين 

نان ونوشتن و آموزش منظم نزد آ اند و خواندنبوده عالماني آناندر ميان چون  اند.آشنايي داشته
  ).10/475ج ش:1380 ،پاكتچيشدند(شناخته مي» كتاب اهل«، با عنوان اشتهد حدودي رواج تا
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 شـدند تر دانسته مياقليتي فرهيخته ، گروه دوم به ويژه يهوديان،اسلام از در نگاه عرب پيش
 تـا:  بـي هشـام،   ابـن (»عندهم علم لـيس لنـا  «: ندردكمياحساس حقارت  آنانبرابر  ها درعرب و
 در نيز پرستبت اكثريت سوي از تمام ناگواري، با اميين، بر كتاب اهل فرهنگي برتري .)2/37ج

پيش از  كريم، بيانگر كاربرد اين اصطلاح، قرآن در »كتاب اهل«خطاب به  .شده بود پذيرفته  عمل
آيـات   در اجتماعي فرهنگي بنديطبقه يك عنوان به أميين و كتاب اهل تقابل .ظهور اسلام است

 فَـإنِْ  أسَـلمَتمُ  أَ الْـأمُيينَ  و الكْتاب أوُتوُا ...وقلُ للَّذينَ«: مثلاً( است. قابل مشاهده قرآن متعددي از
 كسـانى  به): «...20عمران: (آل »باِلعْباد بصيرٌ اللَّه و البْلاغُ عليَك فإَنَِّما توَلَّوا إنِْ و اهتدَوا فقَدَ أسَلمَوا

 قطعـاً  آوردنـد،  اسـلام  اگـر  پـس  »ايـد؟  آورده اسـلام  آيـا : «بگـو  مشركان به و اندكتاب اهل كه
] امـور [ به خداوند و توست، يعهده بر پيام رساندنِ فقط برتافتند، روى اگر و اند، يافته  هدايت
  .»بيناست بندگان

  
  بايل يهود پس از بعثت پيامبرق 2.3

 بنيادي بيانگر تغييراتي عرب، نزد شناخته شده مفاهيم با أميين و كتاب اهل تعبير كاربرد قرآني دو
 انتفـاي  و فرهنگي شرايط اين انهدام به است؛ كه عملاً جزيرةالعرب مردم فرهنگي بنديطبقه در

). با بعثت رسول خدا و مواجهة فرهنگـي  476/ 10ج :1380 پاكتچي،شده است( منجر آن تقابل
پرستان است،  سال نخست عموماً متوجه مشركان مكه و بت 13قرآن با مردم حجاز، اگر چه در 

ويژه به پيروان آيين يهود و مسيحيت پس از هجرت و در دوران اسـتقرار پيـامبر در     اما خطاب
رفته به اين برتري فرهنگي پايان داد و علماي هر دو آيين از گسترش سريع فرهنگ  مدينه، رفته

ايـل و طوايـف غيريهـودي و    آنـان بـر سـاير قب    رنـگ شـدن سـيطرة    اسلام كـه بـه بهـاي كـم    
باختگي با ظهور تحولات عميـق در   بود، احساس خطر كردند. به ويژه كه اين رنگ  غيرمسيحي

هـايي تـا چنـدين دهـه      ي، جنـگ اي واه ـ همان أمييني بود كه تا چندي پـيش بـا انـدك بهانـه    
قـرآن نـه تنهـا از پيلـة جهـل،       انداختند و اينك با ايمان به رسول خدا و انجام فـرامين  مي  راه به

ني را در رفتــار و متانــت خــود هــاي وحيــا خرافــات و تــوحش خــارج شــده و تــأثير آمــوزه
شـدند و ايـن دو گـروه،     معرفي مـي دادند، بلكه برخي از آنان به عنوان الگوي ديگران  مي  نشان

نومسلمانان  نشينان پيشين و ويژه يهويان ساكن مدينه، نسبت به چنين تحولات شگرفي در هم به
كنوني، از زوال برتري و نفوذي كه طي ساليان دراز شكل گرفته بود بر خويش هراسان شـدند.  
شايد به همين دليل در دوران مدينه كه خطابات قرآن در دعوت، هشـدار و تحـذير نسـبت بـه     
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شـكني   هـا و پيمـان   انـواع توطئـه  تر شد، آنان نيز براي حفظ جايگاه خويش بـه   كتاب بيش اهل
  آورده، به هر طريق ممكن در پي تداوم سيطرة فرهنگي خود بودند.  يرو

سازد كه اين تغييـر شـرايط و   اسرائيل به خوبي روشن ميبررسي تاريخ يهود و به ويژه بني
اسـلام، هرگـز از سـوي يهـود     پي آن از دست دادن جايگاه برتر نسـبت بـه عـرب پـيش از     در

ا(ص) و آگـاهي از بشـارت تـورات بـر ظهـور آن      نشد و با علم به حقانيت رسول خد  پذيرفته
جويي آنان منجـر بـه برخوردهـاي    حضرت، جز اندكي از آنان ايمان نياوردند و خصلت برتري

  ).2/501و ج 1/365ج ق:1409واقدي، مستمر با مسلمانان گرديد(
كتـاب و بـه ويـژه قبايـل يهـودي عمـدتاً پـس از هجـرت          تعامل و تقابـل اسـلام بـا اهـل    

ي ) به مدينه شكل گرفت. با استقرار آن حضـرت در مدينـه، ارتباطـات جامعـه    خدا(ص رسول
 اقـدامات  ترين مهم خدا(ص) سامان يافت. در اين راستا يكي از نوپاي اسلامي به رهبري رسول

ميـان ايشـان و    يهـود  يموادعـه  يـا  عمـومي  پيمـان  سياسي، تدوين نظام يك ايجاد براي پيامبر
 گرامي، در نخستين روزهاي ورود به مدينه با هدف پيامبر. است هاي مختلف ساكن مدينه گروه

بسـتگي و اتحـاد اقشـار    به خوبي ضـرورت هـم   وحياني، هاي آموزه يپايه بر ايجامعه تشكيل
به صـورت   مدينه ساكن ي قبايل و طوايفهمه گوناگون مدينه را دريافت و بر همين اساس با

المدينـة يـا   آن به تعابيري چون دستور  مورخان از رد كهاي را تنظيم و امضا كنامهعمومي پيمان
بـود و   اساسـي  قـانون  يـك  نامه در جايگـاه و چـارچوب   اند. اين پيمانياد كرده صحيفة المدينة

 در كنـار هـم   متفـاوت  هـاي  ارزش اسـاس  بـر  اي كـه  جامعـه  پيامبر(ص) بر آن بود تا مردم در
 مختلـف،  مـذهبي  عقايـد  بـه  احتـرام  ضمن د كهعمل كنن اي نامه بر مبناي نظام كنند، مي  زندگي
 را هاي قرآن، سبك زندگي اسـلامي و رهبـري آن حضـرت   آموزه محوريت با مشترك، اصولي
آن و  سـاكن  طوايـف  ينمايند. از اين رو در ابتداي ورود به مدينه، بـا دعـوت از همـه    رعايت

 آن رسـيد و در  هـا  گروه يهمه نمايندگان امضاي به تدوين شد كه اي نامه مشاركت آنان، پيمان
سـلامّ،   بـن  قاسم( بود خواهد پيامبر كننده، رسيدگي مرجع مختلف، امور در كه شده بود تصريح
 ).393م: 1968

هـاي تـدوين شـده    نامـه هاي تاريخي از تعداد پيمـان اختلافاتي كه در گزارش نظر ازصرف
 كـه  تـوان پـذيرفت   اي شواهد ميپارهه )، اما با استناد بSerjeant, 1964: 3-16( وردخچشم مي به

 اي نامـه  پيمـان  نيز قريظهبني و النضيربني قينقاع، ي مهم مدينه يعني بنيسه قبيله يهوديانِ با پيامبر
ــا ــن   امض ــزارش اب ــه گ ــند. از جمل ــرده باش ــزوه ك ــحاق از غ ــي ياس ــاع بن ــان را قينق ــه آن  ك

). يقينــاً بــدون 1/314ج :1361 إســحاق، إبناســت( كــرده معرفــي يهــود شــكن پيمــان  نخســتين
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النضير نيز مشكم با بني وگوي سلام بن پيمان، اطلاق اين عنوان موجه نيست. گزارش گفت  عقد
 دارد، حـاكي از وجـود عهـد و پيمـاني مشـخص اسـت      كه از نقض عهد با پيامبر برحـذر مـي  

بـه سـخن   تـوان  نيز، مي قريظهبني يگزارش ديگري از غزوه ). در1/365ج ق:1409(الواقدي، 
 قـد  قريظةبنى أنّ بلغني قد إنه: فقال«...  ، استشهاد كرد:نامهپيمان ي نقضرسول خدا(ص) درباره

يهوديـان   در همين گزارش، سخن). 2/458ج: ق1409 الواقدي،(»بينهم... و بيننا الذي العهد نقضوا
اين قبيله اسـت.  اي مشخص با نامهنيز شاهد ديگري بر وجود پيمان قريظه در ميان خودشانبني

 و زن و كشـته  مـان  مـردان  نشـويم،  تسـليم  اگـر : «چرا كه با بالاگرفتن درگيري با خـود گفتنـد  
 كـه  شـده بودنـد   متعهـد  آنان ، زيرا)1/369ج: ق1409 الواقدي،( »خواهندشد اسير مان فرزندان

 نفـع  بـه  حتـي  و حفـظ كـرده   را خـود  طرفـي بي همواره و برندارند قدمي هم زيان و سود  به«
 از سـوي  واقـدي  نقـل  ). بنـا بـر  1/175تـا: ج  بـي  (دحـلان، »نشـوند  جنـگ  وارد نيـز  مسلمانان
 شـان  رئـيس  نـزد  تـا  شده بـود  نوشته اينسخه طايفه، سه  اين از هركدام براي خدا(ص) رسول
  ).2/158ق: ج1418 بماند(طبرسي، محفوظ

جـه يهـود   هايي است كه در لحن برخي آيـات متو شاهد ديگر، خود قرآن كريم و سرزنش
 56؛ انفال: 100- 101: بقرةشكني آنان است(موارد متعدد آيات از جمله: (مدينه و در تقبيح پيمان

 كه داشته پيماني مدينه يهود اصلي يسه طايفه خدا(ص) با رسول كه و...). بنا بر اين مسلمّ است
  .اندگفته سخن آنان با جنگ عنوان دليل وقوع به  آنان شكنيپيمان از تاريخي منابع

 :است نامه طبق گزارش برخي مورخان چنينپيمان بخشي از مفاد

 ضـرر   بـه  هرگـز  كـه  بنـدد  مي پيمان سه گروه از هريك با پيامبر قرارداد، اين موجب به
. نرسـانند  او بـه  ضرري دست، و زبان يوسيله به و برندارند گام حضرت آن ياران پيامبر و
 كردنـد،  رفتـار  قرارداد اين متن خلاف به  اگر. نگذارند دشمنانش اختيار در مركب و سلاح
  .خواهد بود باز شان، فرزندان و زنان  اسيركردن و اموال و ضبط خون ريختن در پيامبر دست

  ).237و2/225ق: ج1387(طبري،  سه قبيله نيز رسيد سران هريك از به امضاي قرارداد اين
توان به هاي رويارويي اسلام و يهود در مدينه، اكنون ميبا اين مرور كوتاه و آشنايي با زمينه

  بررسي آيات سوره پرداخت و درك بهتري از محتواي كلام الهي داشت.
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  النضير و سبب نزول سورة حشر بني .4
 در نضير كوه اطراف كه بودند يهود قوم مشهورترين ترين و النضير ثروتمندترين، شجاعقبيلة بني
أوسيان  پيمان بودند. با اين وجود اين قبيله باسكونت داشتند و ابتدا با خزرج هم مدينه نزديكي

 در ميـان  را خود شيرخوارگي يدوره أوسيان از بسياري نيز روابطي حسنه داشت. به طوري كه
  ).614- 1/613ج: تا عسقلاني، بيشده بودند( يهودي كرده،  سپري النضيربني

كيش خود نيـز   قعيت مالي برتر، حتي نسبت به ساير قبايل همالنضير با برخورداري از مو بني
 هـاي جنـگ  ي خـويش گرفتـه بودنـد. حتـي در    تحت سلطه آميز داشته، آنان رارفتاري تبعيض

 جنگيدنـد  قينقـاع بنـي  به ويژه خود كيشديگر قبايل هم با پرستان،بت با پيمانهم جاهلي،  عصر
). آنان 145ـ4/6ج :ق1402، يعامل يمرتض؛ 1/517ج :تا اثير، بي ؛ ابن3/20ج: ق1415اصفهاني، (

ق: 1416 بودنـد(بغوي،  تحميـل كـرده   قريظـه بنـي  بـر  جـاهلي  يدوره كه در اي نامهطبق توافق
 ؛1/144ج ق:1416 كردنـد(بغوي،  به ميـزان دو برابـر، ديـه دريافـت مـي      قريظه)، از بني2/38ج

ــاتي  عبــاس از ابــن). 22/27ج ق:1403 مجلســي، ؛301- 3/300ج ق:1418 طبرســي، ــز رواي ني
 ؛1/144ج :ق1416بغوي، نفس نقل شده است( قتل يديه خصوص اين تبعيض، در پرداختدر

 النضـير بنـي  سـدي،  روايـت  ) و بنا بـه 22/27ج :ق1403؛ مجلسي، 3/300ج :ق1418طبرسي، 
؛ 10/360ج تـا:  بـي  طبري،شـد(  مـي  قصـاص  قرُظَـي  قاتل اما پرداخت؛ بابت ديه مي شتر بار  60

  ).2/20ش: ج1364قرطبي، 
را  النضـير بنـي  هـاي مختلـف رياسـت    اخَطْبَ هـر يـك در دوره   و حيي بن مشكم سلام بن

؛ 1/24ج :ق1393حيان،  ابن؛ 2/66ج :ش1371؛ يعقوبي، 2/44ج :تا ابن هشام، بي( داشتند  عهدهبر
  ).3/258ج :ق1398كثير،  ابن؛ 2/423تا: ج حلبي، بي ؛14/463ق: ج1415اصفهاني، 

 و داريي بـاغ بر پايه ترآنان بيش بود، اما اقتصاد زرگري النضير اگر چه حرفة بسياري از بني
شـده كـه    تأكيـد  از محصول خرمـاي آنـان   مرغوبي نوع بر و شد مديريت و تأمين مي داريدام

بـا انـواع    هايي باغ الجدي نيزذي خيبر و در )،2/360ج :ق1427حلبي، يثرب( يحومه بر  علاوه
قرطبي، ؛ 361- 2/360ج :ق1427حلبي، داشتند( در اختيار برنْي و لين عجوه، چون پرشمار خرما

 ؛1/373ج :ق1409واقدي، نشسـت(  بـار مـي   به  سال 30 از پس هر يك ) كه8- 18/7ج ق:1405
ــن اطلاعــات از آن 4/323ج :ق1414، الشــامي صــالحي ــا   جهــت  ). اي ــرد ب ــان نب ــه در جري ك
  درختان به أمر خدا قطع شد، حائز اهميت است. اين خدا(ص) بخشي از  رسول

وجـود   قريظـه بنـي  بـر  النضـير بنـي  و حقـوقي  تـرين دلايـل تسـلط سياسـي     يكي از مهـم 
 مالي هايحمايت با كه بود النضيربني ثروتمند احبار در ميان آنان بود، زيرا وي از اشرف بن كعب
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). تـا  3/224ج :ق1427حلبي، داشـته باشـد(   يهود احبار ديگر بر فراواني توانسته بود نفوذ خود،
 از از وي در كنـار تعـدادي   نگـاران سيره .براي مردم مرجعيت داشت يثرب جايي كه در محاكم

 داشـتند  پيـامبر  با رويارويي در اي برجسته نقش برند كه به عنوان كساني نام مي النضيربني احبار
اشـرف، در كنـار    وذ شخصي كعب بـن ). نف2/342ج :1396 كثير، ؛ ابن2/359ج :تا هشام، بي ابن(
چه كه از مشخصات وي در متون تاريخي نقل شـده ماننـد زيبـايي ظـاهري، شـاعر بـودن،        آن

شـد كـه بـا انگيـزة      محسوب مـي  طلبي و... براي مؤمنان خطري بالقوه جذابيت براي زنان، جاه
رفتة پيش از اسلام، همواره مورد توجه آنان بود و با  قوي يهود در احياي سيطرة از دست  بسيار

سرود و يا با گستاخي بـه توصـيف زيبـايي انـدام زنـان       اشعاري كه وي در هجو مسلمانان مي
تـوان دريافـت.    پرداخت، عمق كينة وي از اسلام، پيامبر و جامعة مسـلمان را مـي   نومسلمان مي

عليه برتوانست تهديدي  اشرف، همواره مي ة عميقي در شخصيتي چون كعب بنوجود چنين كين
  امنيت مسلمانان مدينه باشد.

هـاي  ي عهدشكني يهوديان ـ كه از سوي برخي مفسران جـزو ويژگـي   از سوي ديگر سابقه
 58 آيه مجاهد از خدا(ص) بود. بنا به روايتي گردد ـ باعث نگراني رسول خاص آنان قلمداد مي

 يحـب  لا اللّـه  انَّ سـواء  علي اليَهمِ فاَنبذِ خيانةًَ قوَم من تخَافنََّ اما و: «دارد اشاره مسأله اين به لانفا
 و شـما  تـا  بـيفكن  سويشان به) را شان پيمان( شوي بيمناك گروهي خيانت از اگر و« »:الخائنين
 »نـدارد  دوسـت  را كـاران  خيانـت  خداونـد  كـه ) باشيد سان يك) پيمان لغو از آگاهي در( ايشان

). پس از پيروزي 9/113ج :ق1390؛ طباطبايي، 8/31ج ق:1405؛ قرطبي، 14/26جتا:  بيطبري، (
قينقـاع را در بـازار   گيرانه، بني دنبال نزول اين آيه، رسول خدا در اقدامي پيش در جنگ بدر و به 

 خـدا  كـه  عذابي بگيرند و ازمدينه گردآورده از آنان خواست تا از هلاكت سران قريش عبرت 
 اسـلام  با آنان اتمام حجت نمـود و دوبـاره بـه     بترسند. پيامبر با اين سخنان آورده قريش سر  بر

 امـا . )1/348: ج1417؛ بـلاذري،  504: تـا  هشـام، بـي   ؛ ابـن 2/29ج تـا:  بـي  بغدادي،كرد( دعوت
تهديـد نمـوده،    را مسـلمانان  و پاسـخ دادنـد   در برابر نصايح و هشدار پيامبر به تندي قينقاع بني

 كه ملاقات كردي مردماني را تو كه مغرور نكند تو را قريش، در برابر پيروزي محمد اي«: گفتند
 آيـي،  مـا  جنـگ  بـه  اگر و نيستيم قريش همانند رو كرد. ما به تو دانستند و شانسنمي جنگيدن
). 3/173ج :تـا  قـي، بـي  ؛ بيه76: تـا)  هشـام، (بـي   ابنهستيم( چگونه مردماني كه دانست خواهي
 همكـاري  كـه  احتمـال داده  دانسته و قوم اين بر قدرت و شجاعت اين پاسخ را دليلي ولفسون
 ون،س ـولفنسـخنان تحريـك كـرده باشد(    به اين آنان را أبي، عبداالله بن حمايت يوعده و پنهان
). در مقابــلِ برخــي 2/47: جتــا هشــام، بــيابــن؛ 2/172م: ج1879طبــري، ؛ 129- 130م: 2006
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هـاي   اشرف را بـه انگيـزه   بن النضير و به ويژه قتل كعب  مستشرقين كه علت اخراج و تبعيد بني
دهند، مستشرق معاصر يوري  اقتصادي و مخالفت وي با پيامبر در تأسيس بازار مدينه نسبت مي

متعـددي را در ايـن    ي تـاريخي هـا ، گـزارش »اشرف ترور كعب بن«اي با عنوان روبين در مقاله
رسـد و نقـش    اند، مـي اي كه مورخان اسلامي بيان كردهبررسي و در نهايت به همان نتيجهمورد 

النضـير و وقـوع درگيـري    أشرف را علـت اصـلي نقـض عهـد از سـوي بنـي       كليدي كعب بن
  ).Rubin, 1990: 32( كند مي  معرفي

 بـه ويـژه   يهوديـان،  يكينه و دباعث حس بدر، در جنگ سعد، پيروزي مسلمانانبه گفتة ابن
ق: 1385اثيـر،   ابـن  ؛2/29ق: ج1410 آغـاز كردند(بغـدادي،   از آن پس سركشي و شد قينقاعبني
كه در بازار يهوديان مشـغول   مسلمان حرمتي به بانوييتا جايي كه يكي از آنان با بي ).2/137ج

دادخـواهي آن زن  ني كـه بـه   خريد بود، موجبات يـك درگيـري را فـراهم آورد. مـرد مسـلما     
حرمتي را كشت و خود نيز به دسـت يـاران يهـودي مقتـول     بود، يهودي مقصر آن بي  برخاسته

: ق1417 أثيـر،  ؛ ابـن 2/561: جتـا  هشام، بـي  ابندار شد(كشته شد. كار بالا گرفت و جنجال دامنه
). اين ماجرا سـبب شـد تـا پيـامبر آنـان را بـه دليـل نقـض پيمـان، مجـازات نمايـد و            2/30ج

سلول و پافشـاري وي در   أبي قينقاع به اين صورت شكل گرفت. با وساطت عبداالله بن بني  غزوه
 تـا:  بـي  ؛ طبـري، 1/26ج عصـفري،  خيـاط  ؛ ابن1/314تا: ج إسحاق، بي جلب رضايت پيامبر(ابن

قينقاع تنها به اخراج آنان از مدينه محدود شد. )، مجازات بني1/206ج تا: ؛ مسعودي، بي2/480ج
اين اولين اخراج و اجلاي يهود از مدينه در اين مـاجرا شـكل گرفتـه و مربـوط بـه قبيلـة       بنا بر

النضير است و همان واقعة تاريخي مهمي است كه در تفسير عبـارت   يهودي ديگري غير از بني
  از ديد مفسران غالباً مغفول مانده است.» لاول الحشر«

 يثـرب،  بـه  پيـامبر  النضير كه از بدو ورودنيب از جمله و قينقاع براي ساير يهوديانتبعيد بني
شـد و موقعيـت   محسوب مـي  جدي هشداري بودند، قريش به دست مسلمانان سركوب منتظر

و سـران بـانفوذ    از بزرگـان  ايتر با خطر مواجه گرديد. در چنين شـرايطي عـده  اين گروه بيش
 و رفتنـد  به مكه مخفيانه از احبار، جمعي  به همراه بودند، ديگر قبايل مورد اعتماد كه النضير بني
 همكـاري كننـد   ديگـر بـا يـك   پيـامبر  بـا  رويـارويي  تـا در  پيمان بسـتند  ابوسفيان با كعبه كنار

 پيـامبر  بـر عليـه   قـريش را  و گريسـتند  بـدر  هـاي  بـر كشـته   ). آنان1/460ج تا: بي  دياربكري،(
دنبال  به. )2/454ج ق:1410 نميري، ؛2/32ج :ق1410؛ بغدادي، 2/178طبري، ج( كردند  تحريك

 أبوسـفيان  تصـميم  از آگـاهي  با آن كه النضير و سراناين عهدشكني و نقض پيمان از سوي بني
 را مـورد نيـاز   اطلاعات و جاي دادند را او شبانه شتافته، او به ياري مسلمانان، به حمله بر مبني
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 همكـاري  هـاي  زمينه تا اشرف، صورت گرفت كعب بن اي براي قتلنهادند، سريه در اختيارش
؛ 1/216تا: ج بي ؛ المنقري،1/234ق: ج1424سليمان،  بن تضعيف گردد(مقاتل قريش و النضيربني

 كشـتن  براي النضير تصميم بني و ابوسفيان به علاوه بر اين، كمك ).178- 2/177جتا:  بيطبري، 
اسـت  »  حشـر «ز مفهوم هاي درگيري را شديدتر كرد. اين اقدامات مصداق بارزي ازمينه پيامبر،

النضير براي تهديد و اقـدام  ي ما، نخستين اقدام جمعي و گردآوري نيرو توسط بنيكه به عقيده
حشـر   ي دوم سورهگردد و مفهوم متفاوتي در برداشت از آيهبر عليه پيامبر و مسلمانان تلقي مي

ن پيـامبر و اتحادشـان   دهد. در واقع بازگشت تركيب لاول الحشر به اقدام دشمنارا به دست مي
 ي مسلمانان است، نه اقدام پيامبر در تبعيد و اخراج آنان از مدينه.جامعه در انجام توطئه عليه

قابـل اعتنـا ـ از توطئـة تـرور      هـاي غيـر    و ابن اسحاق ـ بـا برخـي تفـاوت     زهري روايت
سـوي   تهديـدآميز از ي انامـه  يا بئـر معونـه و پيـرو    سويق يغزوه پس از خدا كه مدتي  رسول
- 2/551ج تا: بي ؛ طبري،682- 3/681ج :تا هشام، بي ابنصورت گرفت( النضيرتوسط بني قريش،

)، باعث شد تا پيامبر كه براي كاري به نزد آنان رفته بود، پس از 2/57ج :ق1410؛ بغدادي، 552
 :م1964، حسـن  م؛ ابـراهي 3/183ج :تـا  بيهقي، بـي بازگردد( النضير به مدينه اطلاع از تصميم بني

 سكونت محل ديگر روز 10 پيام داد كه تا اگر النضير بني به أوسيان از يكي از طريق و )2/150ج
 پيمـان  هـم  رسان از ميان أوسيان، كـه انتخاب پيام .خواهد بود هدر خونشان ترك نكنند، خود را
ايستاده بود، بسيار بـر آنـان    آنان النضير بود و اينك در كنار پيامبر و در برابر جاهلي بني يدوره

 :ق1424، عسـقلاني ؛ 2/25ج :ق1414سـيدالناس،   ؛ ابـن 553- 2/552ج تـا:  بي طبري،گران آمد(
 پرداختنـد و  خود اموال و دارايي آوريجمع ) و چون كار خود را تمام يافته ديدند، به7/255ج

). و مطـابق  2/57ج تـا:  بـي بغـدادي،  كردند( كرايـه  شـتر  عـرب  قبايـل  براي خروج از مدينه از
 آنـان  از ي سـپاه خـويش گرفـت و   را بـه محاصـره   النضيربني روز آن ديگر پيامبر فرداي  نقلي

اي  و پـس از محاصـره   آنان نپذيرفتند اما ببندند. پيمان او با خود، حفظ امنيت براي خواست كه
 تـا:  بـي  روز(سـمرقندي، 15 ) يـا 2/439ج :ق1391خلـدون،   ؛ ابـن 3/149كثير، ج ابنشب( 6 كه
ــلاذري،3/402ج ــدادي؛ 1/18ج م:1956 ؛ بـ ــا )2/58ج :ق1410 ،بغـ ــيش يـ ــب 20از  بـ  شـ
هدايت وحي و به فرمان الهي بـه قطـع    درازا كشيد، رسول خدا با ) به2/359ج :ق1427  حلبي،(

بنا بر اين در  را وادار به تسليم نمود. درختان پرثمري كه براي آنان بسيار قيمتي بود، اقدام و آنان
در آيـة دوم   .وتاز و برپـايي معركـة نبـرد نيسـت     خبري از تاخت النضيربني يزوهگيري غ شكل

النضير را بـه خداونـد نسـبت داده، تأكيـد موجـود،      سوره، تعبير هو الذي أخرج... كه تبعيد بني
ي مسـتقيم خداونـد   اي ببينـيم كـه گويـا جـز بـا اراده     مستلزم آن است كـه واقعـه را بـه گونـه    
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النضـير بـه مؤمنـان    با بيان مـا ظننـتم أن يخرجـوا سـختي بيـرون رفـتن بنـي       نبوده و   اجرا قابل
اي است بـر ايـن كـه    النضير نشانهگردد. استفاده از خروج ـ و نه إخراج ـ براي بني  مي  زد گوش

اند و در پشت پرده و به طور پنهاني در تدارك مقابله و آنان بر عليه پيامبر و مؤمنان نقشه داشته
خبر نداشت، هم إخراج آنان بـه خداونـد     كس از آناند و چون جز خدا هيچهچيني بوددسيسه

 حيثُ منْ اللَّه فأَتَاهمهاي آنان: نسبت داده شده و هم رويارويي و ايجاد رعب و وحشت در دل
َوا لمبَتسحي و َي قذَفف ِقلُوُبهِم بالرُّع.  

نبـرد،   يك از دو طـرف  توان دريافت كه هيچ دوم، مي اين، با اشاره قرآن در ادامة آيةبر علاوه
به بيرون رفتن  مسلمانان : نه»يخرجُوا انَ ظنَنَتمُ ما«...نداشت.  النضيربني ترين گماني بر غلبه بر كم
و النضير به اتكاي بـرج   و نه بني...»: و ظنَوّا أنَّهم مانعتهُم حصونهُم منَ االله«گمان داشتند،  النضير بني

برد كه مجبور به ترك مدينه شود. از سوي ديگر تصور مؤمنـان   باروي مستحكم خود، گمان مي
آن  هـاي  طوايـف و شـاخه   ميـان  جدي اختلافات از  متحد و قوي بود و النضير نيروهايي از بني
 حسـبهم تَ شدَيد بينهَم باسهم«...پرده برداشت:  14نداشتند و خداوند از اين اختلافات در آية   خبر

 ....»شتَيّ وقلُوبهم جميعـاً

النضير مواجه شـده  ي اسلامي در حالي با بنيدهد كه جامعهاين تعبيرات به خوبي نشان مي
شده و چنين حالتي بهترين زمان ي آنان احساس نميكه هيچ گمان سوء و خطر جدي از ناحيه

كـه   برنـد. چنـان    پـيش   ف خـود را بـه   ي قتل پيامبر هدالنضير بوده تا با توطئهممكن براي بني
هاي آنان مراجعه فرموده بـود و همـين   خدا(ص) اساساً براي دريافت كمك مالي به قلعه رسول

رسيده كه پيامبر تنها بـا تعـداد انـدكي از     شاهدي است بر اين كه شرايط كاملاً عادي به نظر مي
انتظار پاسـخ مانـد و ادامـة     ها بهقلعهي ديوار يكي از نزد آنان رفت و در سايه همراهان خود به 

يـد آنـان از مدينـه انجاميـد و     ماجرا و اقدام به ترور آن حضرت كه در نهايت بـه اخـراج و تبع  
 و بأِيَـديهمِ  بيـوتهَم  يخرْبِـونَ شد تا خودشان مسبب بدبختي و آوارگي خود شوند و تعبير   باعث
  اشاره به همين مطلب است. الأْبَصارِ أوُلي يا فاَعتبَرِوُا المْؤمْنينَ أيَدي

، اقدامي از سـوي  »حشر نخستين«شود كه منظور از  بندي آن چه بيان شد روشن مي با جمع
جهت كـه در نخسـتين اقـدام     النضير است كه به اخراج آنان از مدينه انجاميد. از آن ي بنيقبيله

يك از قبايل يهود  كه پيش از اين در هيچ نظامي و گردآمدن و گردآوردي نيرو بر عليه مسلمين،
از ايـن،   اسـت كـه پـيش     شدند. اين در حالي  تبعيد و إجلا محكوم  سابقه نداشت، اين قبيله به 

هــاي قينقــاع درگيــري ي بنــيمســلمانان اگــر چــه در رويــارويي بــا يهوديــان قبيلــه      
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و مسلمانان به درگيـري و  دليل عهدشكني، تهديد پيامبر(ص)  داشتند، ولي به   اي وگريخته جسته
تبعيد محكوم شدند. و نخستين تبعيـد   حرمتي به يك بانوي مسلمان و قتل مدافع او به  نهايتاً بي

  النضير. عهدشكنان در مورد اين قبيله به وقوع پيوست، نه بني
  
  گيري . نتيجه5

ي جويانهدهد كه اين سوره در جريان اقدامات فتنهي حشر نشان ميبررسي تاريخي نزول سوره
رويارويي با آنـان هرگـز   اي است كه النضير نازل شده و لحن و سياق آيات به گونهي بنيقبيله
تصور نبوده است. اين كه خداوند إخراج و إجلاي  النضير قابلي بنيبراي مسلمانان و نه قبيله  نه

خدا(ص) و   رسولدهد، بيانگر شدت و اهميت اقدام آنان بر عليه اين قبيله را به خود نسبت مي
مسلمانان مدينه است. با توجه به رخداد تاريخي پيش از ايـن رويـارويي كـه اخـراج و تبعيـد      

النضـير را اشـتباهي   قينقاع پس از جنگ بدر است، بايـد اطـلاق اولـين تبعيـد بـه بنـي      بني  قبيله
ركيــب لاول الحشــر را بــه ايــن انــد و تدانســت كــه غالــب مفســران مرتكــب شــده  تــاريخي
هاي قـرآن  هاي لغوي در برخي ترجمهاند. در حالي كه با شواهد تاريخي و بررسي گرفته  مفهوم

ي حشر در اين تركيب در واقع اشـاره بـه تجمـع و    شويم كه واژهرو مي نيز با اين حقيقت روبه
هاست، نه تجمـع نظـامي مسـلمانان و    النضير و متحدان آنگردآوري نيروي نظامي از سوي بني

كـه خداونـد در طـي آيـات نخسـتين      گردآوري نيرو براي تبعيد و اجلاي دشـمنان. از آن جـا   
دهد و از سويي اين نزاع بدون درگيري نظامي و سوره، عوامل پيروزي را به خود نسبت مي  اين

كسب غنـائم فـراوان   النضير و پيروزي مسلمانان و هاي متعارف مسلمانان، با شكست بنيجنگ
ي اسلامي شود كه خطري بس بزرگ از سوي دشمنان، پيامبر و جامعهيابد، معلوم ميخاتمه مي

ي دفع شر آن، دخالت مستقيم خداوند عزيز و حكـيم اسـت؛ تـا در    كرده كه لازمهرا تهديد مي
ا(ص) خد چيني عليه رسولنخستين اقدام و اجتماعي كه آنان به خود جرأت و جسارت دسيسه

را دادند و در همان ابتداي راه، مجازات شوند و سزاي عهدشكني خود را ببينند و عبرت سـاير  
هايي كه پيش از آن منعقد شده بود و بلكه با دريافت بدخواهان مسلمين باشند و مطابق عهدنامه

  هاي ديگر تبعيد شوند.هايي در آن، مدينه را ترك و با ذلت و خواري به سرزمينتخفيف
  

  نامه كتاب
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 ، تهران،10ج محمدكاظم، بجنوردي، موسوي اسلامي، زير نظر بزرگ المعارف دائرة ش)1380، احمد(پاكتچي

  .اسلامي بزرگ المعارف دائرة مركز
  .اسلامى دايرة المعارفبنياد ، تهران، قرآن ةترجم) ق1414كاظم( پورجوادي،

ش)1366(فيليپ خوري ،يتّح زوار. ،تهران، محمد سعيدي ةتاريخ عرب. ترجم   
  ر الكتب العلميه.اد ،بيروت ،چاپ دوم، 3و2ج، السيرة الحلبية )ق1427ابوالفرج( حلبي،
  دار الإحياء التراث العربي. ،بيروت، 5و2معجم البلدان. جم) 1979شهاب الدين ياقوت( ،يحمو

  سعدالدين. دار ،بيروت ،8ج معجم القرآءات. )ق1430(عبداللطيف ،خطيب
  .دار المعرفةبيروت، ، 1ج، السيرة النبوية و الآثار المحمدية تا. . بيدحلان، سيد احمد زينبي

  دارالغرب الاسلامي. .بيروتتفسير الحديث. ال ق)1421دروزه، محمد عزت(
مجمع ملك فهد لطباعةالمصحف  ،مدينه،  فارسى قرآن ق) ترجمة1417عبدالرحيم( احمدبن االله، ولى دهلوي، شاه
 .الشريف

  دار صادر. ،تاريخ الخميس في احوال الأنفس و نفيس. بيروت ق)1383(دياربكري، حسين بن محمد
 .دفتر نشر الكتاب، تهران ،مفردات) ق1404حسين( راغب اصفهاني،

 .تحقيقاتى فرهنگى دارالذكر ةسس، قم، مؤقرآن ةترجم ش)1383محمدعلي(و همكاران ،اصفهاني رضايي
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  دار الكتاب العربي. بيروت. ،4ج الكشاف. )ق1407محمود( زمخشري،
وزارة الشـؤون   ريـاض.  ،3، جتخريج الأحاديث و الآثار. بـه كوشـش عبـداالله سـعد     ق)1414عبداالله( زيلعي،

 .الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد

  الفكر. بيروت، دار ،3مطرجي، ج محمود: السمرقندي، تحقيق تا. تفسير ابوليث. بي سمرقندي،
  .20مارهمدينه در زمان هجرت پيامبر. ترجمه رسول جعفريان. مجله ميقات حج، شش) 1376سرجنت.آر.بي(
  دارالكتب العلمية. ،بيروت ،2و1ج خصائص الكبري. ق)1416الدين محمد( سيوطي، جلال

  الفكر. المنثور، بيروت، دار . الدرتا بي الدين محمد. جلاليوطي، س
 المصرية الهيئة إبراهيم، أبوالفضل محمد: القرآن، محقق علوم في ق) الإتقان1416الدين محمد( جلاليوطي، س

  ، بيروت، دارالفكر.للكتاب العامة
 .دار المعارف جا، بي ،تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليق) 1426(ضيفاحمد عبدالسلام  ،وقيش

 بيروت. كيلاني، سعيد محمد كوشش به النحل، و الملل ق)1404محمد( ،نيشهرستا

  موسسه فرهنگى جهان رايانه كوثر. ،قرآن. تهران ةترجم ).ش1380(طاهره ،صفارزاده
 أحمـد  عـادل  تحقيق ،4ج العباد، خير سيرة في والرشاد الهدى سبلق) 1414الشامي، محمدبن يوسف( صالحي
  .العلمية الكتب داربيروت،  معوض، محمد علي الموجود، عبد
 قلم. چاپ اول، تهران، نشر آزاد قرآن، ترجمة )ش1380علي اكبر( ،قزويني طاهري

  تهران. ،3ج مجمع البحرين. )ش1379(طريحي، فخرالدين بن محمد
 الأعلمـي  مؤسسـة  ، چـاپ دوم، بيـروت،  19القـرآن، ج  تفسـير  في الميزان ق)1417طباطبايي، محمدحسين(

 للمطبوعات.

 مكتبـه  تهران، ،9غفاري، ج اكبر علي تصحيح الهدي، باعلام الوري ش) اعلام1372حسن( بن فضل طبرسي،
  الاسلاميه. العلميه

دانشـگاه تهـران و   انتشـارات   ، تهران،9و3، 2، 1، ج تفسير جوامع الجامع ش) 1377(فضل بن حسن ،طبرسى
 .قم ةعلمي ةمديريت حوز

  جا. ، بي5و1احكام القرآن، ج ق)1387طبري، محمد بن جرير(
مكتبـة ابـن   ، چاپ دوم، قاهره، 28و10ق) جامع البيان عن تاويل آي القران، ج1412جرير( بن محمد طبري،

  .تيمية
 و الرسـل  م، ليـدن).  تـاريخ  1879تا. (استنساخ از نسخة چاپي انتشـارات بريـل    جرير. بي بن محمد طبري،

  .خياط مكتبة العربي، التراث روائع ، بيروت،14و10، 2ج الملوك،
 چاپ دوم، بيروت، ابراهيم، أبوالفضل محمد تحقيق الملوك، و الأمم ق) تاريخ1387طبري، محمد بن جرير(

  التراث. دار
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  .المعرفة دار،  القرآن. بيروت تفسير فى البيان ق) جامع1412جرير( بن محمد طبرى،
 .دار الثقافة، قم، 9، جمؤسسة البعثةالأمالي، محقق:  ق)1414(محمد بن الحسنطوسي، 

 تهرانى، با مقدمة آقابزرگ احمدحبيب،  عاملى،: ، مصحح القرآن تفسير في تا، التبيان ، بي حسن محمدبن طوسى،
  العربي. التراث إحياء چاپ اول، بيروت، دار

  .دارالكتب العلمية ،بيروت، 8و7جفتح الباري،  ق)1424احمد(عسقلاني، ابن حجر 
، بيـروت،  1ج ،محقق: عبدالحكيم محمد الأنـيس  ،العجاب في بيان الأسباب. تا بيابن حجر احمد.  عسقلاني،

 .دار ابن الجوزي

  .مكتبةالمعارف ،سبل السلام شرح بلوغ المرام. رياض )ق1427حجر احمد( عسقلاني، ابن
 اول، بيـروت،  چـاپ    فـواز،  تحقيـق  .خيـاط  خليفـة بـن    ق) تاريخ1415خياط( خليفة بن  عصفري، أبوعمرو

  .العلمية الكتب  دار
 .دار الساقيچاپ چهارم، بغداد،  ،المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام) ق1422جواد( علي،

  دار الفكر ، بيروت،كتاب الاموال، به اهتمام محمد هراّسم) 1968(ابو عبيد سلامّ، بن قاسم
بيـروت،   ،18و 8، 1البردونـي، ، ج  عبدالعليم أحمد: القرطبي، تحقيق تفسير ق)1405محمدبن احمد( قرطبي،
 العربي. التراث إحياء دار

 تهران: انتشارات علمي. ،1، جمنهج الصادقين في الزام المخالفين ش)1336فتح االله( كاشاني،

دار الكتب  ،تهران ،15و8جغفاّري،  اكبر به كوشش علي .كافي) الاصول من الق1407يعقوب( محمدبن كليني،
  .الإسلامية
  .75مجله كيهان انديشه، شماره  ،شهلا بختياري ةي مدينه. ترجم نامه قانون ش)1376(گوتو، آكيرا
  انتشارات اسوه. ،قم ،7ج . به كوشش عبدالعال سالم مكرم.ةمعجم القراءات القرآني )ق1412(مختار، عمر
  دفتر نشر آثار علامه مصطفوي. ،تهران ،2 ج، التحقيق في كلمات القرآن الكريم )ش1385حسن( مصطفوي،
 .مركز نشر كتاب، تهران ،2 ج . تفسير روشن )ش1380حسن( مصطفوي،

  ، چاپ دهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه.23ج) تفسير نمونه، ش1371ناصر(شيرازي، م مكار
 دفتـر مطالعـات تـاريخ و   (دار القرآن الكـريم  ، چاپ دوم، قم، قرآن ةترجمش) 1373ناصر( مكارم شيرازى،

 .معارف اسلامى)

  دارالكتب الاسلاميه. ،قم، 22، جبحارالانوار ق)1403(محمدتقيمجلسي، 
 انتشارات اسوه. ،قرآن. قم ةترجم )ش1372(معزى، محمدكاظم

  .السيرة دار ، بيروت،4ج الاعظم، النبي سيره من ق) الصحيح1416جعفر مرتضي( ،يعامل
 صاوي. اسماعيل ، قاهره، نشر عبداالله1الاشراف، ج و ق) التنبيه1357حسين( بن علي مسعودي،



  145  )مريم جزايريو  نيا االله مولايي عزت( ... تفسير درنقد ديدگاه تاريخي مفسران 

 

 ، چاپ اول، بيـروت، 1فريد، ج أحمد: سليمان، تحقيق بن مقاتل ق) تفسير1424سليمان، ابوالحسن( مقاتل بن
 .العلمية الكتب دار

، 4و2جشـلتوت،   محمـد  ، تحقيـق: فهـيم  المنورة المدينة تاريخق) 1410بصري، ابوزيد عمر ابن شبه( نميري
  چاپ دوم، قم، نشرقدس.

   دار الأعلمي. ،بيروت، 2و1ج جونز، مارسدن تحقيقالمغازي.  ق)1409محمد بن عمر( واقدي،
 ، چـاپ اول، بيـروت،  2عطا، ج عبدالقادر محمد: الكبرى، تحقيق الطبقات ق)1410واقدي، ابن سعد الكاتب(

  .العلمية الكتب دار

 .مكتبة الاعتماد قاهره،، الاسلام صدر و الجاهلية في العرب بلاد في اليهود تاريخ م)1914اسرائيل( ون،سفنول

  دار صادر. بيروت، اليعقوبي، تاريخ تا. وهب. بي بن جعفر أحمد ابن إسحاق يعقوبي،
  .العلميةدار الكتب  ،بيروتچاپ اول، البلدان،  )ق1422وهب( بن جعفر يعقوبي، أحمد ابن إسحاق

صـفارزاده، مسـلمانان مترقـي و    هـاي انگليسـي قـرآن: آربـري،      ، ترجمـه 3افزار جامع التفاسـير، نسـخة    نرم
  علي.  يوسف
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